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Abstract
The word "fitrat" (Nature) is an invention of the Holy Quran. 
Although from the beginning of creation, the evolutionary pro-
gram of human societies has been based on nature and its com-
patibility with the world, which is the place of its evolution, 
but the gradual course of human societies, which is one of the 
necessities of material life, did not allow the manifestation of 
all aspects of nature until human reason and science It devel-
oped to a level that revealed the ability to present its greatest 
asset, which is nature, and God, at the time of his last messen-
ger, provided him with the most complete book of guidance for 
the human society until the Day of Judgment, and in particular, 
he removed the veil of the pride of His creations and that pre-
sented to the world with the word of nature, a world that did 
not accept the flourishing of all dimensions of its existence in 
the days of Judaism and Christianity, and humanity, which is 
the embodiment of the full manifestation of the Lord of the 
Universe, had not stepped into the field of Gita. Rasool Khat-
am (PBUH) was the only perfect human being who was able 
to display all dimensions and innate tendencies of a human be-
ing. How can humans overcome the shortcomings of their so-
ciety and follow the path of evolution with the tools of nature? 
What is the way to remove dust from the vision of nature and 
who can help humans in this way? What is the point of view of 
verses and hadiths in this regard? This research seeks to show 
a part of this manifestation and its impact in the society.
Keywords: nature, society, human, evolution, world, commu-
nity.
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چکیده
گرچــه از ابتدای خلقــت برنامه‌ی  واژه‌ی فطــرت ابــداع قرآن کریم اســت. ا
تکاملــی جوامــع انســانی بــر پایــه‌ی فطــرت و تطابــق آن بــا عالــم دنیــا که 
مکان سیر تکاملی اوست، بوده است اما سیر تدریجی جوامع بشری که از 
ملزومات حیات مادی اســت، ‌امکان بروز تمامی ابعاد فطرت را نمی‌داد تا 
عقــل و علم بشــر به میزانی تکامل پیدا کرد کــه قابلیت ارائه‌ی بزرگ‌ترین 
آخریــن  زمــان  در  خداونــد  و  داد  بــروز  را  فطــرت  یعنــی  خــود  ســرمایه‌ی 
فرســتاده‌ی خود، کامل‌ترین کتاب هدایت جامعه‌ی انسانی تا روز قیامت 
را در اختیار او قرا ر داد و به‌طور خاص پرده از دلیل فخر اشرف مخلوقات 
خود برداشت و آن را با لفظ فطرت به جهان ارائه کرد، جهانی که در روزگار 
یهودیــت و مســیحیت پذیــرای شــکوفایی تمامــی ابعــاد وجــودی خــود را 
نداشت و بشری که مظهر تجلی کامل پروردگار عالم باشد، پا به عرصه‌ی 
گیتــی نگذاشــته بود. رســول خاتم)ص( تنها انســان کاملی بــود که در کل 
جوامع بشــری توانســت تمامی ابعاد و گرایش‌های فطری یک انسان را به 
نمایش بگذارد. انســان چگونه می‌تواند بــا ابزار فطرت، نواقص جامعه‌ی 
خود را برطرف کرده و مسیر تکامل را طی کند؟ راه زدودن غبار از دیده‌ی 
فطرت چیست و چه کسانی می‌توانند در این مسیر به انسان کمک کنند؟ 
دیــدگاه آیــات و روایات در این خصوص چیســت؟ ایــن پژوهش به دنبال 

نشان دادن پاره‌ای از این تجلی و اثرگذاری آن در جامعه می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: فطرت، جامعه، انسان، تکامل، دنیا، اجتماع.
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مقدمه
فطرت موهبتی خدادادی اســت که انســان با آن آفریده‌شــده و به‌مانند لزوم وجود 
قلب در بدن انســان برای ادامه حیات امری روشــن بوده و نیازی به اثبات ندارد و 
در واقع حقیقتی آشکار در وجود انسان است. خدا انسان را بی‌سلاح وارد این عالم 
نکــرده اســت بنابراین او لوح ســفید و خام نیســت. یکــی از ابزارهایی کــه در اختیار 
جامعه‌ی انسانی قرارگرفته فطرت است و البته مسیری که این ابزار در آن استفاده 
کــه می‌توانــد جامعه را در مســیر ولایت الهــی یا ولایت  می‌شــود بااهمیــت اســت چرا
شــیطان قراردهد. این ابزار زمانی جامعه را به تکامل حقیقی خود می‌رســاند که در 
مسیر درست خود یعنی هدف حقیقی خلقت به‌کاربرده شود. با ابزار فطرت انسان 
که یکی از قوای تشــخیص خیر  می‌تواند نواقص جامعه‌ی خود را برطرف کند، چرا
و شــر و منافع و مضار می‌باشــد، ولی به فرموده قرآن کریم متأســفانه اندکی از مردم 
گاهــی دارنــد. هدایــت پیامبران در تمامــی کتب آســمانی و آموزه‌های ائمه  بــه آن آ
)ع( همگــی مطابق و هماهنگ با فطرت انســان‌ها بوده اســت و برای شناســاندن 
و بیــدار کــردن اســتعدادهای فطری جوامع بشــری رنج بســیار کشــیده‌اند. با توجه 
به پیشــرفت جوامع و قدرت فهم و درک انســان‌ها در عصر نزول قرآن کریم، اسلام 
ح کند و قوانین  توانســت مســئله‌ی فطرت و گرایش‌هــای آن را به‌طور خاص مطــر
ح‌ریزی  کم بر جوامع را برای رســیدن به فلاح و رســتگاری ابدی بر اساس آن طر حا
کنــد و ایــن قوانین را در قالب فــردی و اجتماعی در آیات قرآن کریم به‌طور اجمالی 
و در روایــات به‌طــور تفصیلــی تبیین کند. امروزه هر جامعه‌ای به میزان شــناخت و 
اجــرای ایــن قوانین الهی منطبق بر فطرت به ســعادت حقیقی نزدیک و به میزان 

عدم توجه به آن در غفلت و دنیاپرستی غوطه‌ور شده است.

مفهوم فطرت

فطرت در لغت
فطرت در لغت از ریشه »فَطَرَ« است و در لغت‌نامه‌های عربی به این معنایی آمده 
اســت: ایجــاد و ابــداع )اصفهانــی، ۱۳۷۴ ش، ص۶۴۰، مصطفــوی، ۱۳۶۸، ج ۹، 
ص۱۲۹، بســتانی، ۱۳۷۵ ش، ص۱۰۵(، آفرینــش ابداعی و ابتدایی )ازهری، ۱۴۲۱ 
ق، ج ۱۳، ص۲۲۲(، خلقــت )فراهیــدی، ۱۴۰۹ ق، ج ۷، ص۴۱۸، ابن درید، ۱۹۸۸ 
م، ج ۲، ص۷۵۵، جوهــری، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص۷۸۱(. فطــرت در لغت‌نامه‌هــای 
فارســی بــه معنــای خمیرمایــه و سرشــت آمــده اســت )معیــن، ۱۳۸۶، ص۱۰۸۸، 

دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۱۱، ص۱۷۱۸۰، هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶ ق، ج ۵، ص۷۱۳(.
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فطرت در اصطلاح

۱. فطرت در اصطلاح قرآن کریم
به کار بردن واژه »فطرت« اولین بار توســط قرآن کریم بوده و تنها یک‌بار به کلمه 
اسَ عَلَیهَــا« )روم/ ۳۰(؛ »پس ]با  تىِ فَطَرَ النَّ

َ
ِ الّ

»الله« اضافه‌شــده اســت، »فِطْــرَتَ الّلَّهَ
توجه به ب‏ىپایه بودن شرك‏[ حق‏گرایانه و بدون انحراف با همه وجودت به‌سوی 
ایــن دیــن ]توحیــد‏ى[ روی‌آور، ]پایبند و اســتوار بر[ سرشــت خدا كه مــردم را بر آن 
سرشــته اســت باش‏« و به معنای سرشت و آفرینشی مخصوص انسان است، یعنی 
انسان با این آفرینش خاص با سایر موجودات عالم متفاوت شده است که او را به 
سمت راهی خاص و هدف معینی هدایت می‌کند و سود و زیان فطرت با ساختمان 
روح و بدن انســان متناســب است و برای همه‌ی افراد بشر یکی است )طباطبایی، 

1390 ق، ج ۱۶، ص۱۷۹(.

۲. فطرت در اصطلاح روایات
در روایــات، اصطــاح »فطرت« بــه معنای توحید، اســام، پیمان گرفتــن بر توحید 
آمــده اســت کــه نمونه‌ای از آن‌هــا عبارت‌اند از: امــام رضا )ع( فرمودنــد: فطرت به 
معنــای توحید یعنی گفتن شــهادتین اســت )قمــی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص۱۵۵، صفار، 
۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص۷۸، اســترآبادی، ۱۴۰۹ ق، ص۴۲۷(. در روایتــی از امــام جعفــر 
صادق )ع( آمده است: فطرت به معنای اسلام است و خداوند از همگان بر توحید، 
عهد و پیمان گرفته است )کلینی، ۱۴۲۹ ق، ج ۳، ص۳۴، ابن‌بابویه، ۱۳۹۸، ص 
۳۲۹(. امــام محمدباقــر )ع( فرمودنــد: منظور این اســت که خدا مــردم را بر توحید 
آفریده و از آن‌ها بر شــناخت ربوبیت خود، پیمان گرفته اســت، وگرنه نمی‌دانستند 

که رب و روزی دهنده آن‌ها چه کسی است )ابن‌بابویه، ۱۳۹۸، ص۳۳۰(.

۳. فطرت در اصطلاح علما
ابن شهرآشــوب برای معنا کردن فطرت، به آیه ۱۳۸ ســوره بقره اســتناد می‌کند که 
ِ صِبْغَــة«، »رنــگ خداســت )كه بــه ما رنگ  ِ وَ مَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللَّهَّ می‌فرماید:»صِبْغَــةَ اللَّهَّ
ایمان و ســیرت توحید بخشــیده( و چه رنگى بهتر از رنگ )ایمان به( خدا؟ و ما او 
کرم)ص( می‌آورد که هر انســانی با فطرت  را پرســتش مك‏ىنیم‏« و روایتی از پیامبر ا
توحیــدی متولــد می‌شــود تــا این‌کــه والدینــش او را یهــودی، نصرانــی یا مجوســی 
می‌کنند و »صبغة اللّه« را دین خدا و اسلام معنا می‌کند )ابن شهرآشوب مازندرانی، 
۱۳۶۹ ق، ج ۱، ص۱۵۱(. علامــه مجلســی فطــرت را اســام می‌دانــد و معتقد اســت 
خداوند در وجود همه انســان‌ها نور معرفت خود را قرار داده که همان عقل اســت 
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که به‌تدریج تا زمان بلوغ کامل می‌شود و پس‌ازآن انسان ابتدا با عقل تکامل‌یافته، 
خود را می‌شناسد و سپس به شناخت خدامی رسد، زیرا خداوند دلایل وجود خود را 
برای عقل آشــکار کرده اســت )مجلسی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۱۱۵(. ابن اثیر، راغب و 
علامه طباطبایی می‌گویند فطرت حالت اولیه‌ای است که انسان بر آن آفریده‌شده 
اســت و درواقــع یــک تــوان معرفتــی در وجود اوســت تا بــا آن به تکمیــل نواقص و 
کاســتی‌هایش بپردازد و نیازهایش را برطرف کند و عامل تشــخیص منافع از مضار 
در زندگی او باشد )ابن اثیر، ۱۳۶۷ ش، ج ۳، ص ۴۵۷؛ راغب اصفهانی، ۱۳۷۴ ش، 
ص ۶۴۰، طباطبایــی، ۱۳۹۰ ق، ج ۷، ص ۱۹۱(، بنابرایــن شــناخت معرفتی فطرت 

گر مستور یا دفن نشود، ایمان، دین و خدا را برمی‌گزیند. به‌گونه‌ای است که ا
بنابراین با توجه به معانی لغوی و اصطلاحی که بیان شــد، فطرت اولین بار برای 
انســان و مخصوص او خلق‌شــده اســت. درواقع در کل عالم هســتی انســان اولین 
موجودی اســت که با فطرت خلق‌شــده و با این ســرمایه برای ســیر تکامل به عالم 
دنیــا واردشــده اســت. فطــرت کاملاً متناســب بــا ویژگی‌هــای روح و جســم مادی و 
جهان پیرامون اوســت و هدایتگری انســان را در دنیا بر عهده دارد. بشــر به میزان 
معرفت و بهره‌برداری از این سرمایه در عالم دنیا، به تکمیل نواقص خود پرداخته 
و زندگی ابدی خود را می‌سازد و لوازم موردنیاز زندگی اخروی خود را فراهم می‌کند 
و بــه میــزان غفلت و عدم بهره‌مندی از آن، از انســانیت خــود فاصله گرفته و دچار 
خســران و حســرت ابدی خواهد شد. این ســرمایه‌ی گران‌بها مختص گروه خاصی 
از انســان‌ها نیســت بلکــه بــه همگی داده‌شــده اســت، وجــه تمایز انســان‌ها باهم 

به‌اندازه‌ی شناخت و استفاده از استعدادهای فطری‌شان است.

حقیقت فطرت
فطرت حقیقتی است که همراه باروح خلق‌شده و انسان مانند ذات و خالق خویش 
کتســابی نیســت و با اندک توجهی فهمیده می‌شــود، بنابراین  گاهی دارد، ا به آن آ
گرفتن از غیر نیســت، اما در شــکوفایی و به فعلیت رســاندن نیازمند  نیازمند به فرا
گر  تعلیــم اســت )جوادی آملــی،‌۱۳۷۹ ش، ص ۲۸؛ مطهــری، ۱۳۹۲ ب، ص ۲۴(. ا
انســان روزی را در پیروی از غرایز مادی و دل‌بســتگی به خیالات واهی‌اش سپری 
کند، در پایان روز احســاس نارضایتی از عمق وجودش می‌کند که این همان شــعور 
یا بصیرت درونی اســت که اصل وجود انســان و بانگ فطرت اوست. درواقع وقتی 
به حس رضایت و مثمر ثمر بودن دســت می‌یابد که پاســخ فطرتش را بدهد، مثل 
زمانــی کــه بــه امور معنــوی و دینی می‌پــردازد. انســان در رجوع به خــود درمی‌یابد 
کــه دارای "تــن" و "جــان" اســت و "جانِ جــانِ" او همان فطرت اســت که حق‌طلب 
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اســت و نــه غریــزه طلــب )جــوادی آملــی،‌۱۳۷۹ ش، ص ۱۲۰(. برخــی دیگــر بــرای 
شــناخت حقیقــت فطرت، اعمال انســان را در طی زندگی بــه دو نوع اعمال فطری 
و اعمال عادی تقســیم کرده‌اند و به بررســی تفاوت این دو نوع عمل پرداخته‌اند، 
آن‌هــا می‌گوینــد: کارهــای فطــری و نهــادی، از ذات انســان سرچشــمه می‌گیــرد و 
خ می‌دهند، ماننــد کارهای غیرارادی  ج از ذات ر بــدون تأثیرپذیــری از عوامل خــار
مثــل تنفــس، دفاع از خــود هنگام خطــر و...، کارهــای حیوانات، مانند لانه‌ســازی 
زنبورعســل و مورچه‌هــا، حس جنســی، یعنــی تمایل دو جنس مخالــف به یکدیگر 
کــه همه‌ی انســان‌های ســالم، در ســن خاصی بــه آن متمایل می‌شــوند، علاقه به 
مقام‌هــا و موقعیت‌هــای اجتماعــی، علاقه‌مندی به جمع‌آوری مــال و ثروت، اصل 
ج  پوشــش و عــدم برهنگی؛ امــا کارهای عــادی و معمولی، تحت تأثیــر عوامل خار
از ذات او هســتند، یعنــی در اقدام بشــر به انجام این امور، عوامــل بیرونی مؤثرند. 
همچنیــن ایــن امور پیوســته در حــال تغییــر و دگرگونی هســتند، مانند فــرم لباس 
پوشــیدن و کیفیــت آن‌کــه در جوامــع انســانی و در میــان ملت‌هــا متفــاوت اســت.

)جوادی آملی،‌۱۳۷۹ ش، ص ۲۱(

تفاوت فطرت، طبیعت، غریزه
برای درک بهتر معنای فطرت واژگانی چون طبیعت و غریزه را که گاه در کاربردشان 
خ داده اســت از آن جــدا مــی کنیــم. در مورد تن انســان که جســم  خلــط معنایــی ر
گرچه که این واژه اختصاصاً برای  مادی اوست می‌توان واژه طبیعت را به کار برد، ا
غیــر جاندارهــا کاربرد دارد و ویژگی ذاتی شــیء را بیان می‌کند، به‌عنوان‌مثال گفته 
کســیژن قابل‌احتراق بودن اســت، اما در مورد جانــداران هم به  می‌شــود طبیعــت ا
جهت این‌که خصوصیتی دارند که منشــأ اثر اســت، کاربرد دارد، مثلاً گفته می‌شــود 
طبیعــت فــان درخت این اســت که در ســرما طاقــت دارد و در گرمــا از بین می‌رود، 
بنابرایــن طبیعــت برای جســم مادی انســان اســتفاده می‌شــود مثلاً گفته می‌شــود 
طبیعت فلان آدم گرم است، اما فطرت مربوط به روح و جان انسان است، بنابراین 

با طبیعت او متفاوت می‌باشد )مطهری، ۱۳۹۲ ب، ص ۲۲(.
قــرآن کریــم می‌گویــد انســان دارای فطرتی اســت که پشــتوانه‌ی آن روح الهی اســت 
)روم/30( و همــه‌ی فضائــل انســانی بــه آن مربــوط اســت و دارای طبیعتی اســت که 
وابســته بــه گِل اســت )انعــام/ ۲(، و رذایلــش به آن مربوط اســت. بنابرایــن توجه به 
طبیعت و غفلت از هویت انســانی یعنی روح، ســبب بازماندن انسان از مسیر فطرت 
مْ قُلُــوبٌ لَّاَّ یفْقَهُــونَ بِها  می‌شــود و انســان دچــار انحطــاط می‌گردد، آیــه می‌فرمایــد: )لََهُ
نْعَــامِ بَلْ هُُمْ أَضَــلُّ أُوْلَئکَ هُُمُ  مْ ءَاذَانٌ لَّاَّ یَسْــمَعُونَ بِهــا أُوْلَئکَ کَالْْأَ صِــرُونَ بِها وَ لََهُ ــمْ أَعْیُُنٌ لَّاَّ یُُبْ وَ لََهُ
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ک و معرفت و دیده‏هایى  الْغَافِلُــونَ( )اعراف/ 179(، »آن‌ها را دل‌هایی اســت بــی ادرا
ب‏ىنور و بصیرت و گوش‌هایی ناشنواى حقیقت، آن‌ها مانند چهارپایانند بلكه بسى 
گمراه‏ترند، آن‌ها همان مردمى هستند كه غافل‏اند« و در صورت توجه به بُعد فطری، 
می‌توانــد مســیر فطرت و تکامــل را تا افق أعلی )نجــم/7( که برتر از مقام فرشــتگان 
اســت، طی کند )جوادی آملی،‌۱۳۷۹ ش، ص ۲۱(، اما غریزه بیشــتر برای حیوانات 
و کمتر برای انسان استفاده می‌شود و در مورد جماد و نبات اصلاً استفاده نمی‌شود. 
کتسابی در حیوانات است که آن‌ها را در  غریزه یک ویژگی مخصوص، درونی و غیر ا
زندگی راهنمایی می‌کند. غریزه در حیوانات پست‌تر مثل حشرات نسبت به حیوانات 
پیشرفته‌تر مثل اسب بیشتر است، به‌عنوان‌مثال یک حشره از بدو تولد خود، بی‌نیاز 
از والدین و بدون آموزش به زندگی خود ادامه می‌دهد ولی یک کره‌اسب به حمایت 
گاهانه است و  والدین در ابتدای زندگی نیازمند است؛ بنابراین غریزه یک کار نیمه آ
گاهی هنوز مبهم  سبب انجام کارهای خارق‌العاده‌ای می‌شود که منبع و ریشه این آ
است. غریزه در انسان یک حالت روانی است، یعنی انسان در خود میلی را احساس 
می‌کنــد ولــی بــه آن توجه نــدارد. درواقــع غریزه در انســان یک امر تکوینی اســت که 
کتسابی نیســت. اما در انسان نســبت به حیوانات  جزء سرشــت انســان اســت، پس ا
ضعیف‌تر است، به‌عنوان‌مثال کره‌اسب بعد از تولد با تلاش زیاد می‌ایستد و بلافاصله 
در جســتجوی پســتان مادر به ســمت زیر شــکم او حرکت می‌کند و شروع به مکیدن 
می‌کند، درصورتی‌که نوزاد انســان بدون کمک قادر به شناســایی منبع تغذیه و شــیر 
خوردن نیســت )مطهری، ۱۳۹۲ ب، ص ۲۳(. در اصطلاح فلســفه و عرفان، غریزه را 
بصیرت باطنی و عقلی انسان می‌نامند که برای پی بردن به حقایق امور خلق‌شده و 
طبع آن معرفت و علم است )دغیم، ۲۰۰۴ م، ج ۱، ص ۱۹۲؛ عجم، ۲۰۰۰ م، ص ۳۱۷(. 
در اصطــاح اجتماعــی، تجلــی غرایز در افراد مختلف به دلیل تفاوت در سرشــت‌ها، 
عوامل و محرکات خارجی و وضعیت افراد در جامعه، متفاوت است. در بعضی افراد 
یــک غریــزه و نیــرو قوی‌تر از بقیه اســت و غرایز دیگر در حال خــواب و نیمه‌خواب و 
یا ضعف قرار می‌گیرد. برخی از غرایز تحت‌الشــعاع غرایز دیگر هســتند. از بین تمام 
غرایز، غریزه دینی نیرو و قدرتی دارد که می‌تواند ســایر غرایز را شــدیداً تحت‌الشــعاع 
خود قرار می‌دهد تا جایی که انسان حاضر است برای دین خود، خودش را به کشتن 
بدهد، در این حال انســان احســاس می‌کند که یک مقام عالی‌تر وبرتری وجود دارد 
گــر خــودش را فدای او کند، نقص‌هایی که در وجودش هســت، برطرف شــده و  کــه ا
بــه کمال پیوســته اســت و این ‌یک حــس غریزی قوی اســت؛ بنابراین اســام برای 
گر غرایز در چهارچوب درســتی قــرار نگیرند،  کنتــرل غرایز انســان برنامــه دارد، زیــرا ا
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ســبب انحراف انســان از مســیر الهی و سوق او به ســمت حیوانیت می‌شود و ممکن 
اســت به‌صــورت عقده‌هایــی در مجــرای ناصحیحی بــروز کند و منشــأ بیماری‌های 
روانی بشــوند. حقیقت این اســت که مسیر تکاملی انسان از حیوانیت آغاز می‌شود و 
به‌سوی انسانیت کمال می‌یابد، زیرا در آغاز وجود خویش جسمی مادی است که با 
حرکت جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحانی می‌شود. درواقع روح انسان در دامن 
جسمش زاییده شده و تکامل می‌یابد. پس غرایز حیوانی سبب رشد و تکامل جنبه 
ح‌ریزی  روحانی انسان می‌شود به شرطی که از برنامه‌ای که خالق و مدبرش آن را طر

ج نشود )مطهری، ۱۳۹۲ ج، ص ۱۹(. کرده، پیروی کند تا از مسیر الهی خار
بنابرایــن غریــزه واژه‌ای اســت کــه بــرای جمــادات و نباتــات اســتفاده نمی‌شــود و 
بیشــترین کاربــرد را بــرای حیوانــات دارد. ویژگــی درونــی مخصوصی اســت که غیر 
کتســابی اســت و کار راهنمایــی جانــداران را بــر عهــده دارد. در جانداران پســت‌تر  ا
نمود بیشــتری دارد و هر چه جاندار به لحاظ خلقت پیشــرفته‌تر می‌شــود، کارهای 
استقلالی او از بدو تولد که بر اساس تعلیمات غریزی است، کمتر شده و به والدین 
خود برای تکامل و رســیدن به مرحله اســتقلال نیازمندتر می‌شــوند. در کاربردهای 
کات قلبی و... شــده و در برخی علوم  قرآنــی و روایــی از آن تعبیــر به نــور عقل و ادرا
تعبیر به بصیرت باطنی و عقلی شــده که حاصل عملکرد آن، ‌معرفت و علم اســت، 
معرفتی که هر چه بیشــتر باشــد، انســان را به مقامی بالاتر و کمالی برتر می‌رســاند. 
ح و برنامه دارد تا در طی مســیر کمال، انســان  اســام برای کنترل قوای غریزی طر
به سمت حیوانیت که منشأ بروز بیشترین غرایز است، تنزل پیدا نکند و به سمت 
فطرت که منشأ بروز کمالات انسانی است سوق داده شود. با توجه به مطالب فوق 
فــرق غریــزه و فطــرت در این اســت که غریزه مربــوط به بعد مادی وجود انســان و 
کمالات گیاهی و حیوانی اوست و از ملزومات بقا در عالم دنیاست و فطرت مربوط 
بــه بعــد ملکوتــی و فوق مادی اوســت و از ملزومات حیات ابــدی و کمالات اخروی 
او می‌باشــد، پس انســان به جهت داشــتن فطرتی الهی، قابل‌ســتایش و مدح و به 
جهت دربند طبیعت بودن و تبعیت از شهوت و غضب، مورد ذم و نکوهش است.

مفهوم کمال

کمال در لغت
برخــی کمــال را از ریشــه »کمــل« و به معنــای چیزی که اجزاء آن تمام‌شــده باشــد، 
می‌داننــد )ابــن منظــور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۵۹۸؛ فیومــی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص 
۵۴۱(. برخــی می‌گوینــد چیــزی را کامــل کرد یعنــی آن را زیبا کرده و به اتمام رســاند 
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)فراهیدی، ۱۴۰۹ ق، ج ۵،‌ص ۳۸۷؛ ازهری، ۱۴۲۱ ق، ج ۱۰، ص ۱۴۸؛ فیروزآبادی، 
۱۴۰۹ ق، ج ۳، ص ۶۱۰(. برخــی از لغــت دانــان کمــال را متــرادف »تمــام« می‌دانند 
)ابــن فــارس، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۱۳۹؛ مطــرزی، ۱۹۷۹ م، ج ۲، ص ۲۳۳؛ طریحی، 

۱۳۷۵ ش، ج ۵، ص ۴۶۶(.

کمال در اصطلاح

۱. کمال در اصطلاح قرآن کریم
کمــال در اصطــاح قرآن کریم به چندمعنا به‌کاررفته اســت: انجام دادن عملی برای 
رســیدن بــه مقصــود و غرضی مشــخص، )بقــره/ ۲۳۳(، مقصود از آن به‌دســت‌آمده 
اســت، )نحــل/ ۲۵(، تمــام عقوبت و کمــال انکارشــان در قیامت بــرای آن‌ها حاصل 
کملــت« و »أتممت« را  می‌شــود، یــا )بقــره/ ۱۹۶(. خداونــد در ســوره مائــده دو واژه »أ
در کنار هم به‌کاربرده اســت و می فرماید دین شــمارا به حد كمال رســانیدم و بر شما 
نعمتــم را تمــام كردم و بهترین آیین را كه اســام اســت برایتان برگزیــدم‏ )مائده/ ۴(. 
برای رسیدن به کمال بالفعل فقط یک‌راه مستقیم وجود دارد و خداوند مصداق راه 
کرم )ص( تمســک به قرآن کریم می‌داند )زخرف/  مســتقیم را در خطاب به پیامبر ا
۴۳(، البته صراط مستقیم به پیامبران دیگر نیز وحی‌شده بود )شوری/ ۵۲(. خداوند 

در آیه‌ای دیگر پرستش خود را صراط مستقیم معرفی می‌کند )یس/ ۶۱(.

۲. کمال در اصطلاح روایات
کمــال در اصطلاح روایات این‌گونه آمده اســت: کمال دین، صراط مســتقیم اســت 
)هلالــی، ۱۴۰۵ ق، ص ۲۰۶(. امــام محمدباقــر )ع( می فرمایند: کمــال دین، ولایت 
امیرالمؤمنین علی )ع( است )کوفی، ۱۴۱۰ ق، ص ۱۱۹(. امام رضا )ع( می فرمایند: 
امر امامت، از کمال دین است )کلینی، ۱۴۲۹ ق، ج ۱، ص ۴۸۹، ابن شعبه حرانی، 
۱۴۰۴ ق، ص ۴۳۷، ابــن أبــی زینــب، ۱۳۹۸ ق، ص ۲۱۷(. مفضــل در بحــث کمال 
معرفت خدا از طریق شناخت اشیاء می‌گوید انسان از وجود، ذات و علت شیء پی 
بــه مخلــوق بودن آن و وجــود خالقی حق می‌برد، ولی به کنــه وجود خالق و کمال 
معرفــت او دســت نمی‌یابــد و فقط می‌تواند بــه صفات خالق برســد )مفضل، بی‌تا، 

ص ۱۷۹(.
بنابرایــن بــا توجه بــه معانی لغوی و اصطلاحی بیان‌شــده، کمال برای انســان این 
اســت کــه مســیری را با انجام دادن یک ســری افعــال طی کند و بــه مقصد معینی 
برســد. کامل‌تریــن و بهتریــن مســیر کمــال برای انســان آن اســت که خالــق و مدبر 
او تعییــن کــرده باشــد و والاتریــن مقصــد برای او قرب الهی اســت که مبــدأ فیض و 
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هســتی اوست و چون انسان مانند فرشتگان کامل بالفعل نیست، برای شکوفایی 
اســتعدادهای بالقــوه خــود نیازمنــد عالمــی به نام دنیا یا طبیعت اســت کــه با قدم 
نهــادن درراه مســتقیم که مصادیــق آن درآیــات و روایات اهل‌بیت )ع( بیان‌شــده 
که هدف و مقصد انسان، لقاء و قرب الهی  است، به کمال نهایی خود برسد. ازآنجا
اســت و الله بی‌پایان و بی‌نهایت اســت، تکامل ‌انســان تا بی‌نهایت ادامه دارد، اما 
نکتــه قابل‌توجــه این اســت که اولا هر انســانی برای ایــن کمال بی‌نهایــت باید در 
دنیــا ظرفیــت وجودی خود را افزایــش داده و تقویت کند تا توان رســیدن به کمال 
بی‌نهایــت و تحمــل طــی ایــن طریــق را داشــته باشــد، دومــا ایــن افزایــش ظرفیت 
وجودی در دامان اجتماع امکان پذیر اســت زیرا انســان موجودی اجتماعی خلق 

شده است.

شرایط به کمال رسیدن موجودات در نظام هستی
در بیــان ترتیــب وجــود و نظــام آفرینش، مراتب قــرب موجودات بــه جهت نقش و 
کمــال وجــودی آن‌ها متفاوت اســت، به ایــن معنا که هراندازه از مبــدأ فیض دورتر 
باشــند، ازنظــر وجــودی ضعیف‌تــر و ناقص‌ترنــد و هرقدر بــه مبدأ فیــض نزدیک‌تر 
باشــند، کامل‌ترنــد )ســجادی، ۱۳۷۳ ش، ج ۱، ص ۲۸(. بنابرایــن هر موجودی در 
این عالم، یا کامل بالفعل مانند فرشته‌هاســت و یا مانند انســان و ســایر موجودات 
عالــم طبیعــت کامــل بالقوه اســت. البته نکته قابل توجه این اســت کــه تکامل هر 
گر هدفی  موجودی نیازمند ســه چیز اســت: متحرک، هدف مشخص و راه معین. ا
گر هدف معین باشد ولی راهی بین قوّه و  در کار نباشد، تکامل صورت نمی‌گیرد و ا
خ نمی‌دهد. مثلاً هسته خرما برای رسیدن  فعل وجود نداشته باشد، بازهم تکامل ر
به درخت نخل که حد کمالش اســت، در مســیر معینی به ســمت هدف مشــخصی 
حرکت می‌کند. در مورد انسان، هدف اصلی آفرینش او رسیدن به لقاءالله است و راه 
رسیدن به این هدف والا، اسلام است که مطلوب فطرت انسان می‌باشد )جوادی 
آملــی، ۱۳۷۹ ش، ص ۱۵۱(. پــس هیــچ امــر ثابتــی در جهان نیســت و همه‌چیز در 
حــال تغییــر و حرکــت به ســمت کمال اســت. البته هــر تغییری را نمی‌تــوان تکامل 
دانســت، زیرا ممکن اســت تغییر به ســمت تنزّل باشــد، به‌عبارت‌دیگر یک انسان 
در مســیر حرکــت خــود ممکن اســت کامل‌تر شــود و یــا تغییرش در جهــت عکس و 
فساد باشد؛ بنابراین حرکتی که در مسیر کمال باشد، انسان را به تکامل می‌رساند 
و تکامــل زمانــی اســت که مــا اصــول و ارزش‌های انســانی را فطری و ثابــت بدانیم 

)مطهری، ۱۳۹۲ ب، ص ۷۸(.
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کاربرد آن در جامعه گرایش‌های فطرت و 
گاهانه انسان هستند  گاهانه و نیمه آ فطرت دارای گرایش‌هایی ست که تمایلات آ
و برای تکامل و رسیدن انسان به هدف و مقصد نهایی او آفریده‌شده‌اند تا انسان 
از آن‌ها برای به فعلیت درآوردن حقایق فطری‌اش اســتفاده کند. درواقع می‌توان 
از گرایش‌هــای فطــری به‌عنــوان ابزارهــای وجــودی انســان برای پیشــبرد اهداف 
موردنظر در جامعه بهره برد. برای بکار بردن هر ابزاری، ابتدا باید آن را شناخت تا 

بتوان از آن در راه صحیحش استفاده کرد.
جامعــه یعنــی اجتماعــی از انســان‌ها که بــه دلایلی در کنــار یکدیگــر قرارگرفته‌اند و 
هر یک از افراد جامعه دارای فطری اســت که خلقتی مخصوص انســان اســت )نه 
هیــچ موجود دیگر( و به‌واســطه‌ی ایــن فطرت او موجودی متفکر و مختار اســت، 
پــس رفتاری متأثر از علم اندیشــه‌ از خود بــروز ‌می‌دهد، بدین معنا که چون متفکر 
گاهانــه انتخــاب می‌کنــد، ســپس آن را انجــام می‌دهد، لــذا دارای  اســت، کاری را آ
گرایش‌های علمی و عملی اســت که در نهاد او تعبیه‌شــده و از بیرون وجودش به 
او تحمیل نشده است. این گرایش‌ها چون منشأ فطری دارند، پس زوال‌ناپذیرند، 
بنابراین می‌توان گفت که انســان حقیقتی اســت که در مقام علم و عمل با فطرت 
زندگــی می‌کنــد )مطهــری، ۱۳۹۲، ص ۴۰(، بنابراین هر انســانی به میزان اســتفاده 
و شــناخت خــود از ایــن ابزارهــای خــدادادی، در جامعــه‌ی خــود تأثیرگــذار اســت، 
گر گرایش‌های فطری خود را شناخته و در شکوفایی صحیح آن‌ها  بدین نحو که ا
بکوشــد تأثیر مثبت و ســازنده‌ای بر جامعه‌ی خود، چه در سطح خانواده و اقوام و 
چه در ســطح کل شــهر، کشور، جهان انســانی و حتی در کل عالم هستی، بگذارد و 
گــر بــا غفلت و بی‌خبــری از این حقایق خود را صرف زندگــی حیوانی و نباتی کند،  ا
سعادت و خوشبختی زندگی ابدی خود را ازدست‌داده است و جامعه‌ی خود را نیز 

به سمت فنا و نابودی می‌برد.

گرایش‌های فطری در جامعه منشأ 
منشأ گرایش‌های فطری اثرگذار بر جامعه دو قسم است:

الف( جســمی: تقاضاها و امیالی که صد در صد وابســته به جسم انسان‌اند، مانند: 
گرســنگی، میل به خوردن غذا به دنبال گرســنگی، کاملاً جســمانی و مادی است و 

به ساختمان بدنی انسان و حیوان مربوط می‌شود.
ب( روحــی: ایــن امیــال را “لذات روحی” نیز می‌نامند، مانند میل به داشــتن فرزند 
کــه یــک لــذت روحــی اســت و بــه هیــچ عضــوی از بــدن وابســته نیســت و یــا میل 
برتری‌طلبــی یــا قدرت‌طلبی کــه یک عطش روحی ســت و حد نهایی نــدارد، یعنی 
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لذتی که از قدرت‌طلبی نصیب روح انسان می‌شود، سیری‌ناپذیر است، به‌طوری‌که 
گــر ســلطه‌ی تمــام زمین را به دســت آورد، باز به دنبال لشکرکشــی برای تســلط بر  ا
ســایر کــرات می‌باشــد. امیــال دیگر روحی نیــز بی‌حد مرزنــد، ماننــد حقیقت‌طلبی، 
علم‌آمــوزی و کشــف حقایــق، خلاقیــت، ابــداع، عشــق و پرســتش و...، ایــن لذات 

نهایتی برایشان قابل‌تصور نیست )مطهری، ۱۳۹۲ ش، ص ۴۰(.

گرایش‌های فطری کاذب و صادق  بر جامعه تأثیر 
انســان در حقیقــت بــه چیــزی گرایــش پیــدا می‌کنــد کــه قبــاً آن را فهمیده باشــد. 
به‌عبارت‌دیگــر گرایــش و محبت انســان مانند جاذبه‌ی آهن به آهن‌ربا، یا کشــش 
گاهی و بدون علم نیســت، بلکه انسان  یک گیاه به ســمت مواد غذایی، از روی ناآ
موجــودی عالِــم و مختار اســت و تمــام گرایش‌هــای او به امامــت و رهبری فطرت 
شــکل می‌گیــرد. پــس ابتدا چیــزی را می‌فهمد و درک می‌کند، ســپس به آن عشــق 
می‌ورزد و نفهمیده به چیزی تمایل پیدا نمی‌کند؛ بنابراین زمانی که انسان چیزی 
را فهمیــد، نســبت به آن عکس‌العمل نشــان می‌دهد و تولــی و تبری، حب و بغض 
ح گرایش‌های  و یا قیام و قعود دارد )جوادی آملی، ۱۳۷۹ ش، ص ۳۸(. بدین شر

انسان به دودسته تقسیم می‌شوند:
الــف( گرایش‌هــای حقیقــی: گاهــی انســان بــا حقایــق ارتبــاط برقــرار می‌کنــد، پــس 
کات او از طریــق القائــات مَلَکــی یا رحمانی حاصل‌شــده، صادق اســت و  چــون ادرا
گرایش‌های ناشی از آن نیز، صادق‌اند و به محبت حقیقی نائل می‌گردد )جوادی 
آملی، ۱۳۷۹ ش، ص ۳۹( و این گرایش‌های حقیقی اســت که جامعه را به ســمت 

کمال مطلوب خود سوق می‌دهد.
ب( گرایش‌های کاذب: در وجود انسان گرایش‌هایی وجود دارد که با خطاناپذیری 
فطرت سازگار نیست، این گرایش‌ها، گرایش‌های کاذب نام‌گرفته‌اند. گاهی انسان 
کاتی  بــا هــوای نفس و تمثلات شــیطانی ارتباط برقــرار می‌کند، در این صــورت ادرا
کاتی کاذب اســت پــس گرایش‌هایی هم که  کــه از این طریق نصیب می‌شــود، ادرا
درنتیجــه‌ی این فهم نفســانی و شــیطانی حاصل‌شــده اســت، کاذب اســت؛ یعنی 
کات انســان محصول القائات شــیطانی و نفسانی اوست، گرایش حاصل  چون ادرا
که ایــن علم از طریــق وهم و  از آن نیــز، گرایشــی حقیقــی و صــادق نمی‌باشــد، چرا
خیــال به‌دســت‌آمده و با واقعیت ارتباط ندارد پس دچــار محبت و علاقه‌ی کاذب 
می‌گــردد. )جــوادی آملی، ۱۳۷۹ ش، ص ۳۸، زمخشــری، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۳۹؛ 
فیومــی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۴۷۷، ابن‌ادریــد، ج ۲، ص ۷۵۵(، خداونــد بــرای دور 
نَّ  بِعُونَ إِلَّاَّ الظَّ کــردن جامعه از این گرایش‌های کاذب و تنبه دادن می‌فرماید: »إِن یتَّ



198

دوره دوم
شماره دوم
پیاپی: 4
پاییز و زمستان
1402

نفُسُ« )نجم/ 23(، »چیزى غیر گمان باطل و هواى نفس فاســد خود  ــوَى الْْأَ وَ مَــا تََهْ
را پیــروى نمك‏ىننــد«. قــرآن کریم انســان را از پیروی این گرایش‌ها بر حذر داشــته 
کَ عَن سَبِیلِ اللَّهَِّ« )ص/ ۲۶(، هرگز هواى نفس  وَى‏ فَیضِلَّ بِعِ الْْهَ »لََا تََتَّ است و می‌فرماید: 
را پیــروى نكــن كــه تــو را از راه خدا گمراه ســازد و یــا در آیه دیگــری می‌فرماید: »فَلََا 
بِعُواْ الَهوَى أَن تَعْدِلُوا« )نساء/ ۱۳۵(، پیروى هواى نفس نكنید تا مبادا عدالت نگاه  تََتَّ
نداریــد. حضرت علی)ع( راجع به تأثیر ســوء گرایش‌هــای کاذب و باطل در جامعه 
می‌فرماینــد: »وقتی شــیطان عــده‌ای را تحت ولایت و سرپرســتی خــود درمی‌آورد، 
درجانشــان رسوخ می‌کند و در ســینه‌ی آن‌ها تخم‌گذاری می‌کند تا این‌که شیطان 
با چشــمِ آن‌ها می‌بیند و با زبانشــان ســخن می‌گوید؛ و کسی که چنین باشد، حتماً 
بینش او بینشــی شــیطانی و گفتار او گفتاری شیطانی است«)شریف الرضی، ۱۴۱۴ 
ق، ص ۵۳؛ لیثــی واســطی، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۲۴(. ایــن موارد از آثار مخرب و ســوء 
گرایش کاذب است که موجب هبوط جامعه از مرحله‌ی کمال خواهد شد )جوادی 
آملــی، ۱۳۷۹ ش، ص ۲۷۹(؛ بنابرایــن شــناخت گرایش‌ها به جهــت تأثیری که در 
که گرایش‌های کاذب سبب دوری جامعه  جامعه می‌گذارند بســیار مهم اســت، چرا
از مسیر فطرت شده و دررسیدن آن به سر مقصد هدف خلقت و لقای الهی اختلال 

ایجاد می‌کند.

گرایش های‌ فطری و جهت‌دهی جامعه بر مبنای آن
فطــرت انســان دارای انــواع گرایش‌هــای فطری از جملــه: گرایش بــه کمال مطلق 
و موجــود برتــر، گرایش به دین و مذهــب، حقیقت‌جویی، خیــر و فضیلت، میل به 
جاودانگــی و زندگــی ابدی، علم و دانش، عدالت و تبری از ظلم، زیبایی دوســتی، 
آزادی و... کــه شــناخت هر یک در پیشــبرد جامعه به ســمت کمــال حقیقی مؤثر و 
ح گرایش به کمال مطلق و پرستش  کاربردی اســت. در این پژوهش به بیان و شــر

موجود برتر و جهت دهی جامعه بر مبنای آن پرداخته شده است. 

گرایش به کمال مطلق و پرستش موجود برتر  .1
هدف از آفرینش، دست یافتن به سعادت و کمال است )طه/۵۰(، بنابراین خداوند 
هر موجودی ازجمله انسان را برای رسیدن به کمال خود، با امکانات موردنیازش، 
هدایت و رهبری می‌کند )أعلی/ ۳ و ۴(. در این مســیر، خداوند شــرایطی را در دنیا 
بــرای انســان فراهــم کرده تــا اســتعدادهای او در جامعــه از حالت بالقــوه به حالت 
بالفعل درآید و با برطرف کردن نقایصش، به کمال معین خود برســد )رک. دشــتی، 
کــه نقصــان مطلــوب فطــرت انســان نیســت. عملکــرد  ۱۳۸۶ ش، ص ۱۱۳(، چرا
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حضــرت ابراهیــم)ع( در احتجــاج بــا جامعــه‌ی خــود نمونه بــارز این مطلب اســت 
)أنعام/ ۷۴-۷۹(.

استقرار فطرت توحیدی در وجود انسان بدین معناست که توحید گوهری جدای 
از وجــود انســان نیســت که خــدا به‌عنوان زینت قلب بــه او هدیه کرده باشــد بلکه 
خداونــد دل انســان را موحــد خلق کرده اســت، امیرالمؤمنیــن )ع( در خطبه‌ی ۷۲ 
می‌فرماینــد: »وَ جابِــلَ الْقُلــوبِ عَلَــی فِطْرَتِهــا، ای آفریننده‌ی دل‌هــا بر فطرت‌های 
خویــش«. بنابرایــن ســاختار وجودی و اصیل قلب بر اســاس توحید و خداشناســی 
گر معرفت توحیدی از او زایل شــود،  و گرایــش بــه کمال مطلق اســت، به‌طوری‌که ا
حقیقت قلبش تغییر می‌کند و آن فرد، دیگر انسان نیست و به حیوان تبدیل‌شده 
اســت )جــوادی آملــی،‌۱۳۷۹ ش، ص ۹۵(. پــس در وجود هر جامعه‌ای عشــق به 
کمــال مطلــق وجــود دارد و جامعــه را همواره به ســمت خود می‌کشــد. روشــن‌ترین 
دلیــل بــر وجود چنین گرایشــی این اســت که هیــچ کمال مادی پاســخ این عطش 
فطری انســان را نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه انســان در هر جامعه‌ای که باشــد، بعد 
از رسیدن به هر مقامی، در تلاش برای نیل به مقام بالاتری است که بعد از کسب 
آن، در فکــر تســخیر قلــه‌ی دیگــری از کمــالات اســت و عطــش او بــه کمــال طلبی 
گاهی پیدا کند،  گر بر وجود کمالی در کرات دیگر آ سیری‌ناپذیر است، به‌طوری‌که ا
تمنای کسب آن را دارد و در صورت دستیابی به آن، باز آرام و قرار ندارد. او همواره 
در خود، گمشــده‌ای را احســاس می‌کند، اما به سه دلیل هیچ‌یک از کمالات مادی 
پاســخ فطــرت او نیســتند، دلیــل اول این اســت که آنچه به دســت آورده معشــوق 
گر معشوق فطرت بود، به‌مانند رسیدن عاشق به معشوق  حقیقی‌اش نیست، زیرا ا
باید سکونت پیدا می‌کرد و از او دست برنمی‌داشت. حال که آرامش نگرفت و از او 
تجاوز کرد، فهمیده می‌شــود که معشــوق فطرت نبوده اســت، دلیل دوم این است 
کمل و از جمالی به أجمل ســیر  که عشــق دارای حد و نهایت نیســت و از کمالی به أ
می‌کند و متوقف نمی‌شــود. پس عشــق حقیقی تنها خداوند اســت که همان کمال 
مطلــق و همــان جمال مطلــق و همان مطلوب حقیقی و محل توقف انســان بر آن 
گر  اســت و دلیل ســوم این اســت که سستی در فطرت انســان پیدا نمی‌شود، حتی ا
طرق بی‌شــماری را برای تحصیل معشــوق فطرت در عالم طی کند، زیرا عشــق به 
کمال و جمال که از لوازم وجودی انســان اســت و هرگز از آن جدا نمی‌شود، تنها در 

وجود کمال مطلق تجلی پیدا می‌کند )رک. شاه‌آبادی، ۱۳۶۰ ش، ص ۳۷(.
بنابرایــن رســاندن جامعــه به کمــال مطلق از طریق تفکر، مراقبت، ســیر و ســلوک، 
ریاضــت و تمرین مطابق با اصول شــریعت ممکن اســت. این‌چنیــن خداجویی راه 
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شــک و تردیــد را بســته و جامعــه را بــه مرحلــه‌ی یقین قلبی می‌رســاند. قــرآن کریم 
کَ الْیَقِیُن« )حجر/  َ

ٰ یأْتِیِ
کَ حَتَّىَّ اجِدِینَ * وَ اعْبُدْ رَبَّ نَ السَّ ک وَ کُن مِّ حْ بحَمْدِ رَبِّ می‌فرماید: »فَسَــبِّ

۹۹-۹۸(، »پــس بــه ذكر اوصــاف كمال پــروردگارت تســبیح‌گو و از نمازگزاران باش 
)تا به یاد خدا شــاد خاطر شــوى(« و دائم به پرســتش خداى خود مشــغول باش تا 
یقین )ســاعت مرگ و هنگام لقاى ما( بر تو فرارســد. امیرالمؤمنین )ع( می‌فرمایند: 
یقینی که به عارف دست می‌دهد، بالاتر از یقینی است که از طریق اعمال حواس 
ظاهری به دســت می‌آید. این روشــنی، بدون تاریکی اســت و یقینی است که از هر 
نــوع شــک و احتمــال پیراســته اســت )ســبحانی، ۱۳۸۳ ش، ج ۱، ص ۵۴؛ جوادی 

آملی، ۱۳۷۹ ش، ص ۵۸(.
کــم بــر نظــام هســتی از خداونــد متعــال کــه کمــال مطلق اســت،  تمــام قوانیــن حا
سرچشــمه می‌گیرد )غنی موســوی، ۲۰۲۰ م، ص ۷( و به آن‌ها “واقعیت‌ها یا مبانی 
توحیدی” می‌گویند. این مبانی به چهار قســمت تقســیم می‌شــوند: خدا شناختی، 
جهان شــناختی، انسان‌شناختی، دین شناختی. علت این تقسیم‌بندی این است 
کــه »انســان« در محیطی به نام »جهان« زندگــی می‌کند و برنامه‌ای به نام »دین« 
دارد کــه »خــدا«ی خالق حکیم آن را وضع کرده اســت. شــناخت ایــن واقعیت‌ها و 
تنظیــم خود و جامعه‌ی خویش با آن‌ها شــرط رســیدن به یــک »زندگی موحدانه« 
اســت. در زندگــی موحدانه »خــدا« معنا و مفهوم همه‌ی امور در زندگی انســان قرار 

می‌گیرد )پسندیده، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۷(.

گرایش به کمال مطلق در جامعه 2. دلایل فطری بودن 
گرایــش بــه کمــال مطلــق در فطــرت همــه‌ی انســان‌های جامعــه قــرار دارد. دلایل 

فطری بودن این گرایش عبارت‌اند از:
ْ وَ  یتََهُمُ ک مِن بَنِى ءَادَمَ مِــن ظُهُورِهِِمْ ذُرِّ آیــات میثاق: قرآن کریم می‌فرمایــد: »وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ
ا عَنْ هَذَا غَافِلِیَن*  ا کنَّ کْم قَالُواْ بَلىَ‏ شَــهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یْومَ الْقِیامَةِ إِنَّ أَشــهَدَهُُمْ عََلىَ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّ
ــن بَعْــدِهِِمْ أَ فَتهُلِکنَا بمـِـا فَعَــلَ الْْمبُْطِلُونَ«  یــةً مِّ ا ذُرِّ ــا أَشْــرَک ءَابَاؤُنَــا مِــن قَبْــلُ وَ کنَّ أَوْ تَقُولُــواْ إِنمَّ
)أعــراف/ ۱۷۳-۱۷۲(، »بــه یادآور زمانی را كه پروردگارت از پشــت و صلب فرزندان 
آدم، ذریــه آن‌هــا را برگرفــت و آن‌هــا را گــواه بــر خویشــتن ســاخت و فرمــود: آیــا من 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می‌دهیم، ـ خداوندـ چنین كرد مبادا روز 
رســتاخیز بگوییــد: ما از این غافل بودیم و از پیمــان فطری توحید بی‌خبر ماندیم 
یا بگویید پدرانمان پیش‌ازاین مشــرك بودند، ما هم فرزندانی بعد از آن‌ها بودیم، 
آیــا مــا را به آنچه باطل گرایان انجام داده‌انــد مجازات میك‌نی؟« آیه‌ای که گواهی 
می‌دهــد همه‌ی انســان‌ها در موطن خاصی بر وحدانیــت، ربوبیت و عبودیت خدا 
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به‌عنوان کمال مطلق شــهادت داده‌اند و دیگر مجالی برای غفلت و نســیان آن‌ها 
نیســت، زیــرا در ایــن معاهــده، میثاق گیرنــده خدا و میثاق دهنده انســان اســت و 
شــاهد بر این میثاق نیز، خود انســان اســت. در آن موطن انســان‌ها وقتی حقیقت 
خــود را مشــاهده کردند، پی بردند حقیقتشــان جــز عبد و بنده‌ی خــدا بودن و فقر 
مطلق و نیازمندی‌شان به کمال مطلق، نیست )رک. بحرانی، ۱۴۱۶ ق، ج ۴، ص 

۳۴۱؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۷، ص ۷؛ مغنیه، ۱۴۲۴ ق، ج ۳، ص ۴۱۹(.
وظایف و مســئولیت‌های امامــت: امام رضا)ع( می‌فرمایند: »امــام به‌عنوان خلیفه 
الهی در زمین، وظیفه‏اش حفظ جان و عرض و مال و حقوق، همچنین رشد دادن 
و بــه کمــال رســاندن همــه خلائــق حاضرین و آینــدگان اســت و این کار ســنگین از 
عهده هر مدعی برنمی‌آید، مگر کسی که به کتاب خدا و سنت نبوی اشراف کامل 
داشــته باشــد تا با برطرف كردن ظلمت جهل و با توجه دادن دل‌ها به‌سوی كمال‏ 
مطلق و طلب رســیدن به رشــد و بازگشــت به‌ســوی حقّ و تدبیر صحیح در تمامى 
امور و جلوگیرى از ظلم و ستم و كوشش مدام براى گسترش عدل در جهان وظیفه 
الهــى و مردمــى خویش را انجام داده باشد.«)مســتفید و غفــاری، ۱۳۷۲ ش، ج ۲، 
ص ۵۶۳(، با توجه به بحث مســئولیت امام)ع( در قبال رشــد دادن انســان‌ها در 
جامعه و در همه اعصار به ســمت کمال مطلق و بازگشــت آن‌ها به‌سوی او، فطری 

بودن گرایش به کمال مطلق فهمیده می‌شود.
ضــرورت معــارف الهــی: برخی در بحث ضــرورت معارف الهی گفته‌اند: خدا انســان 
را آفریــده و خداشناســی را در دل او مفطــور ســاخته، بدیــن معنــا که همگــی خدا را 
فطرتــاً می‌شناســند، پــس هر کــس منکر خداســت، در حقیقت انکار او زبانی اســت 
و در دل و باطــن وجــود خــود به آن اقــرار دارد، بنابراین خداوند کســی را مکلف به 
تحصیل معرفت خود نکرده است، بلکه آن علم و معرفت را بدون تکلیف در وجود 
و فطــرت او آفریــده اســت، پس همه انســان‌ها به‌طور فطری عالم بــه کمال مطلق 

هستی هستند )سلیمانی آشتیانی و درایتی، ۱۳۸۷ ش، ج ۱، ص ۵۶۲(.
استغاثه در شداید: پناه بردن انسان‌ها به نیرویی ماورایی در شداید و سختی‌های 
زندگــی و مــدد طلبــی از درگاه او برای حل مشــکلات نکته قابل‌تأملی اســت. اینکه 
انسان‌ها در مواجهه با خطر و سختی یک کشش قوی و نیرومند در وجودشان به 
ســمت خدا حس می‌کنند، دلیلی محکم بر فطری بودن گرایش به کمال مطلق و 

موجود برتر است )رک. مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۶، ص ۴۲۷(.
ایثار و شهادت: دیدن انسان‌هایی که تمام امکانات مادی خود را عاشقانه فدای 
خدا می‌کنند و شهدایی که برای پیشبرد اهداف الهی، با عشق و عقل به استقبال 
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شــهادت می‌رونــد، روشــنگر کمال‌گرایــی فطــری در وجــود انســان اســت )مــکارم 
شیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۶، ص ۴۲۷(.

تبلیغــات گســترده علیــه دیــن: بــر اســاس تحقیقاتی کــه در جوامع امــروزی صورت 
گرفتــه اســت، علی‌رغم تبلیغــات گســترده و به‌کارگیری تمام وســایل جمعی جهت 
دین‌گریزی، ایجاد فشــار و خفقان در امور مذهبی و کوشــش‌های فراوان اســتبداد 
جهانــی بــرای محــو مذهب از متن زندگی بشــر، اما نتوانســته‌اند قلب‌هــا و دل‌ها را 
کــه گرایش به خــدا به‌عنــوان کمال مطلــق در فطرت  از نــور خــدا خالــی کننــد، چرا
انســان‌ها نهادینه‌شــده و کســی نمی‌تواند آن را برای همیشــه خاموش کند )مکارم 

شیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۶، ص ۴۲۵(.
نظــرات روان‌شناســی جدید: روانکاوان و روانشناســان اخیراً بُعــد دیگری را در روح 
انســان کشــف کرده‌اند که به آن »بعد مذهبی، قدســی یا یزدانــی« می‌گویند. آن‌ها 
بــرای ایــن بُعــد اصالــت قائل‌اند و حتــی گاهی سرچشــمه‌ی ســه بُعد دیگر انســان 
)راســتی یا علم، نیکویی و زیبایی( را بُعد قدســی می‌دانند )مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ 

ش، ج ۱۶، ص ۴۲۳(.
تحلیــل تاریخــی: دوام اعتقــادات مذهبــى و ایمــان بــه خــدا در طــول تاریــخ، گــواه 
عمومیــت و جاودانگی این گرایش توحیدی در فطرت انســان‌ها اســت. همچنین 
گر  بــا تحلیــل تاریخــی درمی‌یابیــم کــه امــوری در زندگــی انســان‌ها فطری‌اند کــه ا
تحمیلــی بودنــد بــه ایــن گســتردگی در طــول زمان‌های زندگی بشــر نمی‌رســیدند، 
ماننــد گرایش به پرســتش خدا به‌عنوان موجودی برتر در هــر زمان و مکانی، گواه 
وجــود قــوه کمال طلبی در انسان‌هاســت که او همواره در پی رســیدن به مرتبه‌ای 
بالاتر از کمال قبلی خود می‌باشد. از این گرایش به بی‌نهایت استنباط می‌شود که 
خداشناســی و خداخواهی در نهاد انسان‌هاست، زیرا خداوند همان کمال مطلق و 
بی‌نهایت اســت )جوادی آملی، ۱۳۷۹ ش، ص ۴۵؛ ســبحانی، ۱۳۸۳ ش، ج ۱، ص 

۳۶؛ جوادی آملی، ۱۴۲۹ ق، ص ۲۹(.
زمان شکوفایی گرایش به کمال مطلق: حس خداجویی و پرستش موجود برتر در 
وقت خاصی از عمر و بدون تعلیم در انسان پدیدار می‌شود، مانند سایر احساسات 
گاه و  درونــی انســان از قبیــل منصب، ثــروت، زیبایی، امور جنســی و... کــه ناخودآ
بــدون تعلیــم و رهبری کســی، در زمــان معینی از عمر خود را نشــان داده و شــکوفا 
می‌شــوند. حــس خداجویــی و بــروز ایــن گرایــش فطری بــه کمال مطلــق در وجود 
انســان در آســتانه‌ی ســن بلوغ خود را نمایان‌تر می‌کند. روان شناســان نیز به این 
گهانــی احساســات  مســئله اذعــان کرده‌انــد کــه میــان بحــران تکلیــف و جهــش نا
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مذهبــی ارتبــاط وجــود دارد. ایــن نهضــت مذهبی حتــی در افرادی هم کــه از قبل 
گهانی میل به  به امور مذهبی اعتنایی نداشــتند، دیده‌شــده است. این پیدایش نا
مذهــب، بدون تعلیم، نشــانه فطری بودن حس پرســتش اســت. نکته قابل‌توجه 
گر از این احساسات بالقوه تا زمان رسیدن به مرحله بالفعل، مراقبت  این است که ا
نشــود، این غفلت ســبب بروز انحرافاتی در آن‌ها خواهد شد )سبحانی، ۱۳۸۳ ش، 

ج، ص ۴۷(.

گرایش به کمال مطلق بر جامعه 3. اثر توحید در 
مســئله‌ی توحید در جامعه‌ی انســانی یک ضرورت برای ســامت روان اســت. این 
اثــر روان‌شناســی را کــه قــرآن از جنبــه‌ی وحــدت روان و هماهنگــی اجــزای روانــی 
ح می‌کنــد، ســبب می‌شــود انســان‌ها از چنــد مالک داشــتن روحشــان نجات  مطــر
پیدا کنند و روحشــان تکه‌تکه نشــود. به همین دلیل در اســام همه‌چیز از توحید 
شــروع می‌شــود. به‌عبارت‌دیگر اولین اثر توحید در گرایش فطرت به ســمت کمال 
مطلــق، وحــدت اســت، یعنی انســان‌های موحــد، خالصانه تســلیم یــک نفر و یک 
قدرت هســتند، اما مشــرکین چون چند نفر شــریک و مالک دارند، مصداق »شُــرَکَاءُ 
که هر یک  مُتَشَاکسُــونَ« اســت و شخصیتشان هم ســازی و هماهنگی ندارد، چرا
از ایــن قدرت‌های متضاد و ناســازگار قســمتی از روح و روان آن‌هــا را در اختیار دارد 
و بــه ســمت خــود می‌کشــد به همیــن دلیــل روحشــان قطعه‌قطعــه می‌شــود )رک. 
مطهری، ۱۳۹۲ الف، ص ۲۵(. بررســی‌ها نشــان داده است که هر جا ایمان به خدا 
کم بودن وحدت، روان‌ها ســالم‌تر هســتند. علت افزایش  وجــود دارد، به جهت حا
بیماری‌هــا جســمی مثل زخم معــده، روده و... در جامعه امروز کــه به بیماری‌های 
تمدن مشهور شــدند، مشکلات عصبی است. درواقع بیماری‌های بی‌ایمانی است 
کــه به علت خلأ خدا در زندگی بشــر پدید آمده‌انــد )مطهری، ۱۳۹۲الف، ص ۳۸( و 
درمــان بیماری‌هــای تمــدن توجه به گرایش فطــری توحیدی و بارور کردن ریشــه 
« )انعام/  ُ ثُُمَّ ذَرْهُُمْ درخت توحید در وجود جامعه است. قرآن کریم می‌فرماید: »قُلِ اللَّهَّ
۹۱(، »بگو: خدا، ســپس آنان را رها كن«. راه بارور کردن این ریشــه، عبادت کردن، 
پرســتش کــردن، ذکــر حق گفتــن، به یاد حق بــودن، به یاد حق ناله کردن، اشــک 
ریختن و به‌طورکلی، پیوند خود را با حق درست کردن است )مطهری، ۱۳۹۲الف، 
ص ۵۶(. درنتیجــه کمالاتــی که گرایش به کمــال مطلق و موجود برتر برای جامعه 
به ارمغان می‌آورد عبارت‌اند از: الف( رفع نقایص و رســیدن به کمال معین جامعه 
بر اساس ظرفیت وجودی آن، ب( رسیدن به آرامش درگرو یافتن معشوق حقیقی، 
کم بر  ج( رســیدن به مرحله یقین قلبی، با باور به این مســئله که تمامی قوانین حا
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هســتی از ناحیه‌ی کمال مطلق اســت، د( داشــتن یک زندگی موحدانه و رســیدن 
بــه وحــدت و اجتناب از گرفتاری‌های شــرکا در مملکت وجــود، ه( دوری از غفلت، 
ع به هنگام ســختی و شداید، و( رسیدن به مرحله  ع‌وفز نســیان، ظلمت جهل و جز
کمــال انســانی در جامعــه در بحث ایثار و شــهادت، ز( جلوگیــری از لغزش جامعه و 

تحت تأثیر تبلیغات انحرافی غرب قرار نگرفتن.

نتیجه گیری
کنون درمی‌یابیم که بشــر همواره به  1. با نگاه به جوامع بشــری از ابتدای خلقت تا
دنبال سعادت و خوشبختی بوده است. چه جوامعی که در زیر پرچم یکی از ادیان 
الهی به مسیر تکاملی خود ادامه داده است و چه جوامعی که بدون دین به حیات 
دنیایی خود ادامه می‌دهند، همه و همه در پی پیشرفت جامعه‌ی خود و افزایش 

حس آرامش و آسایش در تلاش و کوشش هستند. 
2. خداونــد از ابتــدای خلقــت بــا آموزه‌هــای وحیانــی به انبیــاء خود جوامع بشــری 
را بــه ســمت هم ســویی بــا فطرت و طبیعــت مادی به‌عنــوان محل رشــد و تکامل 

فراخوانده است. 
ح‌ریزی و  3. جوامعی که قوانین خود را بر مبنای آموزه‌های خالق و مدبر جهان طر
اجرا کرده‌اند به تکامل و ســعادت حقیقی که روح و جان انســانی همواره در پی آن 

بوده است، نزدیک‌تر شده‌اند. 
4. هدایــت انبیــاء )ع( همگــی از یــک منبــع واحد و کامــاً مطابق باهــدف آفرینش 
صورت گرفته اســت و به همین دلیل در اصول اولیه یکســان بوده‌اند ولی با توجه 
بــه تدریجی بودن ســیر تکاملی جوامع بشــری درعالم دنیا، اصــول جزئی و معارف 
الهیه نیز به‌تدریج ظهور و بروز پیدا کرد تا اینکه در زمان آخرین رسول الهی )ص( 
گاهی رســید و خداوند در آخریــن و کامل‌ترین دین  بــه بالاتریــن درجه‌ی شــعور و آ
خــود یعنــی اســام، کامل‌تریــن و والاترین مســیر تکاملــی انســان را در دو قالب فرد 
و جامعــه بــه انســان ارائه داد و برای اولیــن بار پرده از عظیم‌تریــن خلقت خود که 
وجــه تمایــز اشــرف مخلوقاتش با ســایرین بــود، برداشــت و آن را در واژه‌ای به نام 
“فطرت” در ســوره روم آیه 30 به همگان معرفی نمود. ســپس در ســایر ســوره های 
آخرین کتاب آسمانی خود به‌مرور آن را برای طالبان حقیقی سعادت ابدی به‌طور 
اجمالــی تبییــن کــرد و وظیفــه‌ی تفصیل و شناســایی اجزاء و لوازم شــکوفایی آن را 
بر عهده‌ی پیامبر خاتممحمد مصطفی )ص( و ســپس جانشــینان بعد از او یعنی 

امامان معصوم)ع( قرارداد. 
5. جامعه‌ی بشری تا آخرین نفر برنامه تکاملی خود را از منبع خلقت دریافت کرده 
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است و به میزان بهره‌مندی از این برنامه‌ی کامل، در سیر أنفسی و آفاقی به سمت 
سعادت و خوشبختی ابدی پیش خواهد رفت و به میزان غفلت و جدایی از آ ن در 

ورطه‌ی سقوط و شقاوت قرار خواهد گرفت.
6. انسان ذو ابعاد است و تنها با پرداختن به یک بعد ظاهری و مادی او نمی‌توان 
برنامه‌ی صحیحی برای جامعه‌ی او نوشت. پرداختن به بعد جسمانی و غفلت از 
بعد روحانی و ویژگی‌های خاص آن ســبب انحطاط و تفرق جوامع انســانی شــده و 

آن را از مسیر تکاملی حقیقی خود دور می‌کند.
7. همه‌ی انسان‌ها در همه‌ی جوامع، فطرتاً گرایش به‌سوی یک منبع واحد دارند 
که انسان موجودی اجتماعی  و این جز با وحدت و هم‌بستگی میسر نمی‌شود چرا

است و شکوفایی استعدادهای فطری او در بطن جامعه قرار داده‌شده است.
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